
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
فقه » خارج فقه » ماسب محرمه » ماسب محرمه »

در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۴

ماسب محرمه / نوع اول: حرمت معاوضه بر عین نجس
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

پنجمين راه براي جمع بين دو روايت

راه پنجم در جمع بين اين دو روايت، در کلمات امام(رض) در ماسب محرمه، ص 13 آمده است. ايشان فرموده اند که اگر
روايت «لابأس ببيع العذرة» را نداشتيم آن «ثمن العذرة سحت» ظهور در حم تليف فقط داشت، يعن ظهور در حرمت

م وضعداشت، و حمل «ثمن العذرة سحت» به خودي خود و با قطع نظر از روايت «لا بأس ببيع العذرة» بر خصوص ح
خلاف ظاهر بود، چون م فرمايند وقت سحت را به  ثمن نسبت م دهد اين ظهور قوي دارد در اينه حم تليف اراده شده و
حملش بر خصوص حم وضع خلاف ظاهر است و نيز حملش بر اعم از حم تليف و وضع هم بر خلاف ظاهر است. اما

ليفم تگفتيم اين فقط ظهور در ح است که لابأس را نداشتيم، اگر فقط «ثمن العذرة سحت» بود م اين حرفها در صورت
دارد، اما م فرمايند حالا که روايت «لا بأس ببيع العذرة» را داريم اين قرينه م شود بر اينه آن کلمه «سحت» قدر جامع بين
حم تليف و وضع باشد. بوييم «ثمن العذرة من السحت» يعن هم تليفاً حرام است و هم وضعاً حرام است، «لا بأس ببيع
العذرة» در اينجا حم تليف آن را بر م دارد و م گويد حرمت در کار نيست، در نتيجه حم وضع آن باق م ماند. نتيجه

اين م شود که ما در جمع بين اين دو روايت بايد بوييم که بيع عذره حرمت تليف ندارد اما باطل است.

به عنوان مثال اگر کس عذره را فروخت، فروش عذره مثل فروش خمر نيست، در فروش خمر در خود معامله روي خمر
حرمت تليف وجود دارد، اگر کس خمر فروخت کار حرام انجام داده، بيع عذره از نظر حم تليف مانند خمر نيست، اگر
کس عذره فروخت حرمت تليف ندارد اما از نظر بطلان مانند بيع الخمر است، همانطوري که بيع الخمر باطل است و نقل و
انتقال در آن واقع نم شود در بيع العذرة هم همين طور است. پس جمع که مرحوم امام(رض) م فرمايند و خود ايشان هم
تصريح دارند که من قبول دارم که اين جمع هم تلف دارد اما م فرمايند نسبت به سائر وجوه که براي جمع در کلمات فقها
آمده است رجحان دارد، چون ما کلمه سحت را بر کراهت حمل نم کنيم، در اين جمع کلمه عذره را حمل بر عذره انسان فقط

نم کنيم.

در آن جمع هاي دير يا بايد در کلمه سحت تصرف م کرديم يا در کلمه عذره تصرف م کرديم، اما در اين جمع که امام
فرمودند هيچ تصرف در اينها نيست، عذره، مطلق عذره است و اختصاص به عذره انسان ندارد، سحت هم دلالت بر همان

حرمت دارد اما م فرمايند تنها حرف که مازديم اين است که اگر روايت لابأس نبود، سحت را فقط حمل بر حرمت م کرديم،
حمل بر حم تليف فقط. هم حم وضع و هم قدر جامع بين تليف و وضع بر خلاف ظاهر بود، اما کلمه لابأس که آمد با

توجه به آن روايت دوم ما م گوييم که آن سحت اعم از حم تليف و وضع است. لابأس حم تليف را از بين م برد،
آن که عبارت از بطلان است باق م وضعگويد حرام است، نه، بيع عذره حرام نيست، اما ح که م گويد آن روايت لابأس م

م ماند. اين فرمايش ايشان است. البته در عبارتشان دير وجه براي اين که چرا اين وجه جمع از سائر وجوه رجحان دارد
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بيان نفرمودند، اما وجه آن اين است که عرض کرديم و طبق اين وجه دير هيچ تصرف در معناي عذره و سحت نم شود. 

بررس و نقد وجه جمع مرحوم امام(ره)

آيا اين جمع درست است يا نه؟ اينجا اشال مهم که وجود دارد اين است که «لا بأس ببيع العذرة» اين هم اطلاق دارد، لابأس
چرا فقط اختصاص به حم تليف داشته باشد؟ «لابأس ببيع العذرة» يعن بيع عذره هم جائز است و هم صحيح است. اگر

لابأس بتواند در آن حرمت تليف تصرف کند و آن را از بين ببرد، در وضع هم بايد بتواند تصرف کند، يعن بوييم سحت هم
در حرمت تليف و هم در حرمت وضع ظهور دارد، لابأس اظهر است در حليت تليف و حليت وضع، لابأس هم هر دو

جهت را شامل م شود هم حم وضع را و هم حم تليف را. اين اشال مهم است که به نظر ما به اين فرمايش امام وارد
جمع تبرع ري هم بر اين جمع وارد شود، از قبيل اين که اين جمع هم يالات دين است اشه ممشود. علاوه بر اين م

است و شاهدي بر اين جمع اقامه نشده است اين هم مثل سائر جمعها جمع تبرع است . 

ششمين راه جمع بين دو روايت

آخرين راه که براي جمع گفته شده، راه ششم راه است که مرحوم ما مقان در حاشيه ماسب دارند. ايشان م فرمايند که
اين «لابأس ببيع العذرة» را بايد بر استفهام اناري حمل کنيم، يعن امام(ع) در روايت سماعه فرمودند «حرام بيعها و ثمنها»

الوييم بيع عذره اشتوانيم ب ويند آيا مخواهند ب م بيع و ثمن عذره حرام است، بعد فرموده اند «لابأس ببيع العذرة» يعن
ندارد؟ استفهام اناري است. اگر استفهام اناري باشد دير بين دو روايت جمع م شود و مشل وجود ندارد. خود مرحوم

مامقان م فرمايد مرحوم محدث کاشان عبارت دارند، عبارت اين است «ولايبعد عن يون لفظتان مختلفتين ف هيئه التلفظ و
المعنا» بعيد نيست که اين دو لفظ يعن «حرام بيعها و ثمنها» و «لابأس ببيع العذرة» از نظر تلفظ و معنا مختلف باشند، «وان

کان واحدة ف الصورة» ولو اينه در ظاهر فرق نم کنند اما در تلفظ و معنا بوييم قسمت دوم استفهام اناري است و
قسمت اول بصورت بيان حم است . 

نقد وجه جمع مرحوم مامقان(ره)

باز هم در اين جا اشال است که اولا ما شاهدي بر جمع نداريم. ثانياً عس اين هم امان دارد عس آن اين طور است که
سائل رفته خدمت امام صادق(ع) سوال کرده «ان أبيع العذرة قال حرام بيعها وثمنها وقال لابأس ببيع العذرة» اصلا احتمال
قوي تر از احتمال مامقان اين است که بوييم فاعل قال چه کس باشد؟ تا حالا که م گفتيم بين اين دو جمع کنيم فاعل قال

اول و فاعل قال دوم را امام قرار م داديم، اما بوييم فاعل اين قال اول، خود راوي است، راوي گفته «حرام بيعها و ثمنها؟» ‐
به صورت استفهام ‐ و اين در عرف ما متداول است، کس م گويد من فلان معامله را انجام م دهم درست است يا باطل؟

بوييم قال اول، فاعلش عبارت از راوي است، «قال الراوي حرام بيعها و ثمنها؟» بايد ي علامت سوال باشد. قال دوم فاعلش
امام است «قال لابأس ببيع العذرة» و اين احتمال که مرحوم فيض کاشان فرموده اند بسيار قوي تر است.



نتيجه بررس وجوه جمع

نتيجه اين م شود که اين شش يا هفت راه که براي جمع بين الروايتين ذکر شده هيچ کدام قابل قبول نيست ولو اينه مرحوم
شيخ انصاري فرموده اند که اظهر در ميان اين راهها ولو جمع تبرع هم هست جمع شيخ طوس است.

راه حل مرحوم شيخ انصاري(ره)

نته اي که وجود دارد اين است که بالاخره چه بايد کرد؟ مرحوم شيخ انصاري فرموده اند که ما يا جمع شيخ طوس را قبول
م کنيم روي قاعده «الجمع مهما أمن اول من الطرح»، يا اگر کس بويد اين جمع هيچ شاهدي ندارد، ما روايت جواز را به

وجوه متعدد نم توانيم قبول کنيم . يعن ما هستيم و دو روايت متعدد، ي روايت منع و ي روايت جواز. روايت جواز به چهار
وجه ‐ البته شيخ نفرموده چهار وجه، فرموده وجوه متعدد لا يخف بعده من وجوه ‐ بعيد است:

وجه اول اين است که اجماعات منقوله مويد روايت منع است، ما بر حرمت بيع نجس و بر حرمت بيع عذره اجماع داريم. وجه
دوم: شهرت فتوائيه با روايت منع است، يعن مشهور فتواهاي بين فقها بر اين است که بيع عذره و بيع نجس حرام است. وجه

سوم: ادله عامه بر منع است، در روايت تحف العقول که داشت اگر چيزي به عنوان نجس باشد بيع و ثمن و شراءش حرام
است، آن روايت عامه هم با روايت منع است. وجه چهارم: اينه روايت مجوزه يعن روايت که م گويد «لابأس ببيع العذرة»

سندش ضعيف است، در سندش محمد بن مضارب است .

بررس و نقد راه حل شيخ(ره)

پس شيخ انصاري از نظر اجتهادي مسئله خود را اين طور حل م کنند که م فرمايند: يا بايد جمع شيخ طوس را بوييم و يا
اگر جمع شيخ طوس را نفتيم بايد فقط به چهار دليل به اين روايت منع عمل کنيم و فتوا دهيم به اينه بيع عذره حرام است،

عذره انسان باشد يا حيوان، البته عذره نجسه . راه که برخ دير مثل مرحوم ايروان و مرحوم آقاي خوئ و برخ از تلامذه
آقاي خوئ ط کرده اند، گفته اند وجوه که شيخ م فرمايد روايت مجوزه به خاطر اين جهات اربعه اشال دارد، تمام اين

وجوه اربعه خدشه دارد .

به چه بيان؟ اول: اجماعات منقوله ، که مدرک يا محتمل المدرک است و اجماع که مدرک يا محتمل المدرک است به درد
نم خورد . دوم شهرت فتوائيه ، در شهرت فتوائيه از دو جهت اشال است؛ ي شهرت مبناي، شهرت مبناي اين است که

عده اي اصلا شهرت فتوائيه را به عنوان ي معين قبول ندارند. عده اي شهرت فتوائيه را قبول دارند منته م گويند شهرت
دانيم که دراينجا آيا آن مشهور فقهائ خورد که مشهور فقها بر طبق اين روايت فتوا داده باشند، و ما نم فتوائيه اي به درد م
که گفته اند بيع عذره نجس است يا بيع عذره حرام است يا بيع عذره نجسه حرام است، آيا به اين روايت استناد کرده اند يا نه؟

گويند شهرت فتوائيه از مرجحات است، حت بعبارة اُخري عده اي مثل امام(ره)، والد بزرگوار ما، و مرحوم آقاي بروجردي م
اولين مرجح هم قرار م دهند، اما منوط به اينه فقها در فتواي خود به اين روايت استناد کرده باشند و در اينجا استناد فقها

براي ما معلوم نيست. در بحث ماسب محرمه والد ما ‐ که هنوز چاپ نشده ‐ ايشان در آنجا بعد از اينه اين طرق جمع را
بيان کرده اند و اشال کرده اند آخر آن از همين راه وارد شده اند که م فرمايند به همراه روايت مانعه شهرت فتوائيه است و ما

در ميان مرجحات، شهرت فتوائيه را اولين مرجح م دانيم.



لذا بر طبق روايت مانعه فتوا داده اند و فرموده اند که بيع عذره نجس حرام است. اشالش اين است که ما نم دانيم مشهور
فقها فتوايشان مستند به اين روايت باشد، شهرت در صورت جابر ضعف سند است که براي ما محرز باشد که اين عده مشهور

فقها به همين روايت استناد کرده اند .

مطلب سوم ادله عامه : مرحوم خوئ فرموده اند ما در سند ادله عامه خدشه کرده ايم و اعتباري ندارد. اما مطلب چهارم :
اينه روايت مجوزه از نظر سند ضعيف است و اصلا بعض گفته اند اين هر دو روايت از نظر سند ضعيف است و آن را کنار

ه رجاليين او را تضعيف ماز خلط بين محمد بن مضارب و محمد بن مصادف است، آن ذاريد . ايشان فرموده اند اين ناشب
کنند محمد بن مصادف است، اما محمد بن مضارب نص بر حسن او است .

و مؤيد آن اين است که مرحوم کلين وقت در باب عذره روايت را مطرح م کند فقط روايت مجوزه را مطرح م کند، کلين که
خود تبحر زيادي در فن حديث داشته است اصلا روايت مانعه را ذکر نرده است . اين گروه مثل مرحوم ايروان و امام(رض)
با اينه مبنايشان اين است که شهرت فتوائيه مرجح است اما اينجا به شهرت فتوائيه تمس نرده اند، فرموده اند در همين جا

بايد سراغ ادله علاجيه برويم، ادله علاجيه از قبيل شهرت، موافقت کتاب، مخالفت با عامه، و روايات مجوزه، هم موافق با کتاب
»، «تجارةً عن تَراضٍ» و «اوفُوا بِالْعقُودِ» موافق است، و هم مخالف با عامه است، چون عامه عيالْب هال لحاست، چون با «ا

غالباً م گويند بيع عذره حرام است .

پس کسان که اين جا م خواهند روايت مجوزه را بپذيرند در اين وجوه خدشه م کنند و م گويند چون عذره منفعت محلله
عقلائيه دارد، مثل کود دادن، پس بيع آن صحيح است و مرحوم ايروان تصريح کرده که ما براي صحت بيع عذره نياز به دليل و

روايت جواز نداريم، همين ادله عامه مثل «اوفُوا بِالْعقُودِ» و «احل اله الْبيع» همين کفايت م کند .

نظر آية اله فاضل(دام ظلّه)

مقتضاي اجتهاد و صناعت استنباط چنين چيزي را اقتضا م کنند که اگر عذره ي منفعت محلله عقلائيه داشته باشد اينجا
بيعش جائز است . کسان مثل والد ما(دام ظلّه) به شهرت فتوائيه تمس کرده اند و روايت مانعه را پذيرفته اند و ي پله بالاتر

رفته و فرموده اند ما از عذره که در آن روايت آمده «ثمن العذرة سحت» م توانيم الغاء خصوصيت کنيم، يعن اگر کس بويد
عذره اختصاص به عذره انسان دارد م فرمايند ما الغاء خصوصيت م کنيم تا عذره غير انسان را شامل شود . 

نقد فرمايش آية اله فاضل(حفظه اله)

به نظر ما اين فرمايش هم تام نيست . اگر فرضنا بايد به روايت مانعه عمل کنيم، روايت مانعه خصوص عذره انسان را م
گويد، اگر گفتيم عذره از نظر لغت فقط عذره انسان است، ما قبلا گفتيم که از نظر روايات عذره در مطلق عذره استعمال م

شود و عذره مأکول اللحم را هم م گيرد، اگر کس عذره را فقط عذره انسان بداند دير نم تواند الغاء خصوصيت کند . چرا
الغاء خصوصيت کند؟ چه وجه دارد؟ احتمال م دهيم شارع فقط عذره انسان را حرام کرده باشد. اما ما که گفتيم در

روايات، عذره در مطلق عذره استعمال شده دير نيازي به بحث الغاء خصوصيت نداريم . هذا تمام اللام در بحث بيع العذرة .

و صل اله عل محمد وآله اجمعین.
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